
سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي در سرزمین هاي اشغالي 
صفت الله قاسمي1

چکیده 
فرد  به  منحصر  و  بي نظیر  جهان  در  خود  نوع  در  فلسطیني ها  با  صهیونیستي  رژیم  تقابل 
مبارزه  یکدیگر  با  بي محابا  به خشن ترین صورت،  که  است  سال   60 دو طرف حدود  است. 
مي کنند. این مبارزه امروز به دوران سرنوشت خود نزدیک مي شود و دو طرف در پي شکست 
مذاکرات در دوره هاي مختلف به دنبال یافتن راه حل هایي براي خروج از بحران هستند. اما 
سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي هم چنان جاري است و فلسطیني ها تحت این شرایط 

زندگي دشواري را سپري مي کنند. 
در این مقاله در پي ترسیم وضعیت عیني زندگي در فلسطین هستیم. بنابراین، عوامل اصلي 
تأثیرگذار بر اوضاع فلسطیني ها، یعني سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي، دگرگوني هاي 
انواع و اشکال آنها مورد بررسي قرار گرفته است. به علاوه، علل و عوامل  این سیاست ها و 
دگرگوني این سیاست ها در مقاطع گوناگون مطرح و تأثیر و کارآمدي آنها به صورت مجزا 
بررسي و نهایتاً این سیاست ها با دو دسته از معیارهاي کمي  و کیفي مورد ارزیابي قرار گرفته 

است. 

کلید واژه ها: 
سیاست هاي امنیتي، رژیم صهیونیستي، مبارزان فلسطیني، فلسطین
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ت/ دوره جدید - سال سوم / شماره ششم  -  بهار  1389
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی - پژوه

مقدمه 
فلسطیني ها خود را »شعب الجبارین« به معني ملت ضد مستکبرین مي خوانند. این نام بي مسما 
نیست. اگر ملت فلسطین را مقاوم ترین ملت جهان معاصر بنامیم، سخني گزاف نگفته ایم. بیش 
از 60 سال است که این ملت بي دفاع در مقابل افراطي ترین گروه هاي تروریستي و ظالم ترین 
ارتش هاي جهان یعني ارتش رژیم صهیونیستي مقاومت مي کند و خون بارترین و ظالمانه ترین 
صحنه  هاي نبرد را پشت سر گذاشته است. در عین حال، این ملت را مي توان مظلوم ترین ملت 
تاریخ معاصر جهان دانست، زیرا در معرض سخت ترین ظلم ها، شکنجه ها، کشتار و غارت هاي 
ممکن قرار دارد. غالب قدرت هاي رسمي  جهان ضد این ملت هستند و اندک دوستان آنها نفوذ 
کافي ندارند. فلسطیني ها در چمبره منافع قدرت هاي بزرگ افتاده  و تحت فشارند و نمي توانند 
خود را بیرون بکشند. آنها بزرگ ترین فداکاري ها را از خود نشان داده اند. مرد و زن، کوچک و 
بزرگ آنها در معرض قتل، کشتار، زندان، تجاوز و شکنجه قرار دارند و همگان دم فرو بسته اند. 
هیچ کجاي تاریخ دیده نشده است که عرض و آبرو، نسل و حرث ملتي این چنین لگدمال 
با  آنان  فلسطیني، شکستن دست  فرزندان خردسال  باشند. کشتن  و همگان خاموش  شود 
سنگ توسط سربازان متجاوز اسرائیلي، کتک زدن مادران بي پناه، ویران ستزي خانه ها بر سر 
ساکنان آن و ریشه کني باغات و درختان ظلم هاي ناروایي است که در مقابل چشمان مردم 
دنیا روزانه در حق مردم فلسطین روا داشته مي شود. جلادان صهیونیست این اقدامات را در 
چارچوب برنامه هاي معین و با مقاصدي مشخص انجام مي دهند. این مقاله به بخشي از این 
جنایات سازمان یافته مي پردازد و با فهرست کردن برنامه هاي امنیتي رژیم صهیونیستي براي 

اداره فلسطیني ها، تأثیر آنها را بازشناسي مي کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار مي دهد.

1. جوانب تاریخي سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي 
که  ندارد  تعجبي  بنابراین  است.  بوده  تعیین کننده  امري  یهودیان  براي  بقا  تاریخ،  در طول 
را  آن  کلي  سیاست هاي  و  باشد  اسرائیل  سیاسي  تاریخ  در  محوري  تمرکزي  نقطه  امنیت، 
تحت تأثیر قرار  دهد. شهروندان اسرائیلي از زمان شکل گیري آن همواره احساس مي کنند در 
محاصره اند و معتقدند اگر تنها در یک جنگ شکست بخورند، نه تنها دولت شان بلکه خود هم 

)Schiff,1999( .نابود مي شوند
خود  هوشیاري  همه  با  صهیونیسم  »بنیان گذاران  مي گوید:  باره  این  در  اسرائیلي  یک 
بگذارند.  تنها  دشمن  عمدتاً  عربِ  صدمیلیون  میان  را  صهیونیستي  دولت  گرفتند  تصمیم 
اولین  در  امنیت   )Garfinkle,2001( باشند؟«  داشته  مي توانستند  انتظاري  چه  آنها  بنابراین 
روزهاي تأسیس اساسي ترین اولویت اسرائیل بوده و دلیل اصلي آن احساس تهدید مستمر 
بر  توسعه  را در مراحل مختلف  تأثیر خود  بر موضوعي جدي در طول حیات  تمرکز  است. 
جاي مي گذارد. هنگامي که همه جامعه بر یک نقطه تمرکز داشته باشند، نوعي هدفمندي 
جمعي تولید خواهد شد. به رغم برخي موفقیت ها در جنگ ها، تغییر چهره تهدیدهاي امنیتي 
و رشد دولت به این معني است که امنیت هم چنان موضوع محوري جامعه اسرائیل است. با 
این حال، این موضوع همیشه معني واحدي نداشته است. اینکه خطري موجودیت اسرائیل را 
تهدید مي کند تا حدودي قابل بحث است، زیرا این رژیم قدرتمندتر شده است، با دولت هاي 
قوي دنیا روابطي دوستانه دارد، با کشورهایي مثل مصر و اردن توافق نامه امنیتي امضا کرده و 
نیروهایش را از لبنان بیرون کشیده است. با وجود این، موجودیت این رژیم در مقابل نیروهاي  116



معارض آسیب پذیر است. اما آنچه روشن است، چهره تهدیدها دگرگون شده است. با اینکه 
امروز تهدید فلسطیني ها در نگاه اسرائیل، تهدیدي وجودي به شمار نمي رود، این نگراني ها 
همیشه مورد توجه است. بنابراین، فهم درس هاي حاصل از تجارب اسرائیل در گذشته که 
برداشت هاي آن را در قبال امنیت در سه دهه گذشته شکل داده است، در اینجا مورد بررسي 
قرار مي گیرد. شرایطي که در آن تجارب اسرائیل به وقوع پیوسته، چارچوبي براي شهروندان 
به وجود آورده است که بدانند چرا اسرائیل این اندازه بر سیاست شهرک سازي تأکید دارد 
این مقاله در چارچوب  امور در  این  نیروهاي نظامي  و جامعه را شکل داده است.  و چگونه 
سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي مورد بررسي قرار خواهند گرفت. اسرائیل حتي قبل 
تبلیغ مي شد که  بود. در آن هنگام  با مقاومت فلسطیني روبه رو  از شکل گیري دولت یهود 
یهودیان ملتي تنها هستند و این ایده تا به امروز تبلیغ مي شود. کشتار مورد ادعاي یهودیان 
در جنگ جهاني دوم تنها این احساس را بارزتر کرد. در پایان جنگ جهاني دوم، امریکا و 
دولت هاي اروپایي به این نتیجه رسیدند که باید دولتي یهودي ایجاد کنند. به این ترتیب، 
صهیونیسم به یک جنبش فراگیر جهاني تبدیل شد. بنابراین احساس تنهایي آنان را متحدتر 

ساخت و به حکومت دلبستگي بیشتري پیدا کردند.
بن گوریون در 14 مه 1948 تشکیل رژیم صهیونیستي را اعلام کرد. »دولتي یهودي براي 
و به وسیله ملت یهود مستقر شد.« )Owen,1992: 109( بلافاصله تعدادي از کشورهاي عربي با 
این تصمیم به مخالفت برخاستند و بار دیگر صهیونیست ها فریاد برآوردند که امنیت یهودیان 
مورد تهدید قرار گرفته است. بنابراین، نوعي استقلال را تبلیغ کردند که به این معنا بود که 
منافع آنها درون هیچ دولت دیگري جز دولت خاص یهود تأمین نخواهد شد. اسرائیل تنها 
 مانده بود و نمي توانست به دولت هاي دیگر یا افراد متکي باشد. این احساس استقلال در آن 
زمان از جمله سیاست هاي امنیتي شناخته شد. این احساس هم چنین بر ساختار و تجهیزات 

ارتش اسرائیل تأثیر گذاشت و موجب شد که انتقادات بین المللي را نادیده انگارد. 
اسرائیل پنج جنگ را پشت سر گذاشت و در جنگ هاي 1948 و 1967 توانست مرزهاي 
کنوني را که دکترین نظامي این رژیم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، به لحاظ جغرافیایي 
شکل دهد. اولین جنگ در سال 1949 پایان یافت و اسرائیلي ها نیمي  از بیت المقدس، جلیله 
این، دولتي در فلسطین تشکیل نشد. در جنگ  بر  و صحراي نقب را تسخیر کردند. علاوه 
1967، کرانه غربي رود اردن و معبد سلیمان در شرق بیت المقدس نیز به دست یهودیان 
افتاد. این جنگ موجب برانگیخته شدن واکنشي هیجاني و قوي میان یهودیان شد، به گونه اي 

که به نیروهاي نظامي  خود مي بالیدند. 
زندگي درون مرزهاي جدید تقدیر و سرنوشت الهي یهودیان و حق خدادادي براي آنها 
تفسیر شد. نظامیان قهرمانان ملي تلقي شدند و جامعه اسرائیل آنهایي را که پیروزي برایش 
به ارمغان آورده بود، در آغوش گرفت. اما این پیروزي، جنبش مقاومت فلسطین را هم که به 
دنبال عدالت، سرزمین و استقلال بود، برانگیخت. این جنبش بعدها به مقاومتي مردمي  علیه 
رژیم صهیونیستي تبدیل شد که از تاکتیک هاي مختلف شورش و قیام بهره برداري مي کرد تا 
به اهداف خود دست یابد. موضوع عدالت، سرزمین و استقلال براي جنبش مقاومت فلسطیني 

هنوز حل نشده باقي مانده است. 
احساس در محاصره بودن بخشي از ذهنیت شهروندان اسرائیلي شده است. در حقیقت، 
فلسطیني  مقاومت  علیه  مبارزات  در  بسیاري  کرده اند.  تجربه  را  جنگ  اسرائیل  مردم  همه 
117حضور داشته اند و به نوعي همه درگیر جنگ با مقاومت فلسطیني بوده اند. طبیعتاً این وضعیت 
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در شکل دهي به فضاي سیاسي و حتي حکومت تأثیر داشته است. غالب نخست وزیران و وزراي 
دفاع اسرائیل از نظامیان بوده اند. آنان دستور قتل بسیاري را صادر و تعداد زیادي را احتمالاً براي 
کشته شدن اعزام کرده اند، بنابراین، سیاست ها و رفتارهاي خشونت آمیزي را اعمال مي کنند. »آبا 
آبان« در دهه 1950 اظهار داشت: »با برتري مطلق نظامي  اسرائیل در مقابل کشورهاي عربي 
دیگر هیچ گاه اجتماعات و افراد ما آسیب پذیر نخواهند بود.« )Shipler, 2002( اسرائیلي ها این ایده 
را با تمام وجود دریافتند و تلاش کردند ظرفیت هاي مؤثر را براي پیروزي قاطع در جنگ ها به 
دست آورند. پیروزي در یک جنگ کافي نبود و اسرائیل ناگزیر بود پیام جدي بازدارندگي بدهد. 

)Inbar and Sandler, 1993: 94( .آنها در پي دستیابي به پیروزي قاطع بودند
رژیم صهیونیستي چند سیاست امنیتي کلان دارد و در چارچوب آنها برنامه ها و اقدامات 
امنیتي خود را طراحي و اجرا مي کند. ایجاد دولت خالص یهودي به این معني که همه افراد 
آن را یهودیان تشکیل دهند، یکي از سیاست هاي امنیتي  رژیم صهیونیستي است. پاک سازي 
نژادي از شیوه هاي عملیاتي این سیاست است که بسیاري از رفتارهاي سرکوبگرانه و جنگ و 

خشونت با آن توجیه مي شود. 
از جاي جاي  امنیتي رژیم صهیونیستي گرد هم آوردن یهودیان  دومین سیاست کلان 
عالم براي بر هم زدن توازن جمعیتي در فلسطین است. از این رو، از همان روزهاي نخست 
تأسیس، زمینه مهاجرت یهودیان به فلسطین فراهم شد و امواج مختلفي از یهودیان از سراسر 

جهان به فلسطین اشغالي مهاجرت کردند.
سومین سیاست کلان امنیتي رژیم صهیونیستي کسب برتري مطلق نظامي  و عدم پذیرش 
حتي یک شکست در جنگ هاست. این سیاست کلان مي تواند پاسخگوي محاصره اسرائیل 

بین اعراب باشد.
 

2. تکامل سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي 
تاریخ سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي از شکل گیري دولت  طولاني تر است. وضعیت 
فوق العاده دائمي  کنوني در اسرائیل به »مقررات نظامي  انگلیس« در سال 1945 باز مي گردد. 
)Morris, 1999( این مقررات برخورد با نوع ویژه اي از حرکت هاي مخالف را تحت اختیارات 
قانوني دادگاه هاي نظامي  قرار داد و خشن ترین تنبیهات را براي مقابله با آنها مجاز دانست. 
وضعیت  قانون  که  بودند  عقیده  این  بر  بسیاري  اشغالي  فلسطین  در  پایان جنگ 1948  با 
فوق العاده انگلیس با قانون اساسي و قانون امنیتي غیرنظامي  جایگزین خواهد شد. اما حکومت 
تا به امروز هم چنان این قانون را در کرانه غربي و غزه اجرا مي کند، در حالي که  اسرائیل 
یعقوب شاپیرو، وزیر دادگستري دیوید بن گوریون در سال 1948، این قانون را بدتر از قوانین 
نازي دانسته بود. )Avneri( هرچند هدف نهایي سیاست امنیتي از بین بردن شورش است، 
اهداف سیاست امنیتي اسرائیل در طول زمان از حذف شورش به تقلیل سطح آن و حفظ 
فشار رواني بر مردم عادي فلسطین تغییر کرده است. )Tucker( اهداف اسرائیل در اعمال این 
سیاست ها هر آنچه بوده دانش و تجارب حاصل از دکترین نظامي  در توسعه سیاست امنیتي 

مورد بهره برداري قرار گرفته است. 
زیرا  دارد،  کاربرد  اسرائیل  امنیتي  تاکتیکي« در سیاست  راهبردي، هجوم   اصل »دفاع 
هرگاه حمله اي در خارج از خانه صورت مي گیرد، آثار شورش کاهش مي یابد. هرچند بسیاري 
از حکومت ها دریافته اند که اصل »جنگ هاي کوتاه براي اهداف محدود« در مقابله با شورش  118



خنثي سازي  براي  پیشگیرانه  ماهیتاً  روش هاي  به  اتکا  با  اصل  این  است،  مسأله ساز  بسیار 
تانک و  به کارگیري  این حالات هم  اینکه در  با  عملیات هاي منفرد شورشگران مؤثر است. 
هواپیما در عملیات امنیتي معمول نیست، اسرائیل براي کنترل و مقابله با مردم و مبارزان 
فلسطیني در غزه و کرانه غربي از واحدهاي زرهي داراي پشتیباني هوایي استفاده مي کند. 
نیروي هوایي در کشتارهاي هدفمند مبارزان فلسطیني مشارکت دارد. اصل  این،  بر  علاوه 
»کیفیت به جاي کمیت« براي واحدهاي نیروي مخصوص که مسئول عملیات ویژه امنیتي و 

عملیات پنهان اطلاعاتي هستند، اصلي محوري به شمار مي رود. 

3. اشکال خرد سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي 
در این بخش سیاست هاي امنیتي اسرائیل را با دقت مورد بحث و بررسي قرار مي دهیم. این 
سیاست ها در سال هاي بین 1992 تا کنون اجرا شده اند که به لحاظ زماني بسیار مهم و جالب 
توجه است. در این دوره زماني انتفاضه اول به پایان رسیده، روند سازش آغاز شده،  حماس 

شکل گرفته و حرکت ها و عملیات هاي مختلفي از سوي فلسطیني ها سامان یافته است. 
و  مکانیسم  ارزیابي  و  اسرائیل  امنیتي  از سیاست  عمیق  اطلاعات  ارائه  بحث  این  هدف 
ماهیت این سیاست هاست. به علاوه سعي مي شود تأثیرات تاکتیکي و راهبردي این سیاست ها 

بر جامعه فلسطین و سازمان ها و گروه هاي فعال آن ارزیابي شود. 

الف( سیستم اعطاي مجوز
مرزهاست.  بستن  و  مجوز  اعطاي  سیستم  اشغالي  فلسطین  در  امنیتي  روش  گسترده ترین 
اسرائیل سیستم بستن مرزها را که مانع تحرک کامل فلسطیني ها بین غزه و کرانه غربي، 
ورود فلسطیني ها به داخل سرزمین هاي 1948 و خروج کلي از سرزمین هاي فلسطین تاریخي 
مي شود، اجرا کرده است. هم چنین اسرائیل تعداد زیادي ایستگاه هاي بازرسي دارد که اجازه 
نمي دهد فلسطیني ها در بسیاري جاده ها تردد کنند. فلسطیني ها نمي توانند بدون مجوز ویژه 
به دره رود اردن و قدس شرقي که بخشي از کرانه غربي است، سفر کنند. این شیوه نسبتاً 
نیز یک سیستم عملي کنترل  به ورود و  افراد مجاز  براي کنترل  اساسي  سخت سازوکاري 

توسعه غزه و کرانه غربي است. 
 مجوزها اقسام مختلفي دارند و کارکردهاي آنها متفاوت است، از جمله مجوز اشتغال، 
مجوز سفر و مجوز زندگي. این مجوزها با این ایده صادر مي شوند که اسرائیل بتواند با از بین 
اشغالي  در سرزمین هاي  را  فلسطیني ها  عملیات  منفجره،  مواد  و  انتقال سلاح  امکان  بردن 
غیرممکن سازد. بنابراین، سیستم اعطاي مجوز یک روش پیشگیرانه امنیتي است که هدف 
اصلي آن قطع راه هاي دسترسي فلسطیني هاي مبارز به اسرائیل است. این سیستم از سال 

1967 با فراز و نشیب هایي اجرا و به طور فزاینده تخصصي تر شده است.
سیستم اعطاي مجوز ارتباط نزدیکي با روش ایجاد حصار دارد، بنابراین، آثار اقتصادي و 

اجتماعي بسیاري در جامعه فلسطیني بر جاي مي گذارد.

 ـ دسته بندي فلسطیني ها به گروه هاي مختلف
در پي جنگ شش روزه 1967، فرماندهان اسرائیلي در کرانه غربي و نوار غزه این مناطق را 
119مناطق بسته نظامي  اعلام کردند. در سال 1972، مجوزهاي عمومي  خروج صادر شد که به 
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فلسطیني ها اجازه مي داد آزادانه از نوار غزه و کرانه باختري خارج و وارد سرزمین هاي اشغالي 
شوند، به شرق بیت المقدس بروند و بین کرانه غربي و غزه تردد کنند. اگرچه این سیاست 
آزادي تحرکات فلسطیني ها را محدود مي کرد، در چارچوب آن همه فلسطیني ها براي سفر 
کرد.  تغییر  حدودي  تا   1989 سال  در  شیوه  این  بودند.  آزاد   )Btselm, www.btselem.org(
رژیم صهیونیستي در این زمان سیاست اعطاي مجوز عمومي  را تغییر داد و سیستم کارت 
مغناطیسي را رایج ساخت. این بار فلسطیني هایي مي توانستند از غزه خارج شوند که چنین 
کارتي داشتند. )Ibid( در کرانه باختري کارت هایي به رنگ سبز براي کساني که مي توانستند 
این منطقه را ترک کنند، صادر شد و به کساني که خروج شان از نظر رژیم صهیونیستي ممنوع 

بود، کارت شناسایي نارنجي داده شد. 
در سال 1991 که جنگ خلیج فارس روي داد، رژیم صهیونیستي به طور کلي این شیوه 
را تغییر داد. سیستم اعطاي مجوز عمومي  لغو شد. هریک از ساکنان غزه و کرانه غربي که 
 )Ibid( .تقاضاي ورود به سرزمین هاي اشغالي را داشت، باید مجوزي شخصي دریافت مي کرد
ارتش رژیم صهیونیستي با این روش فلسطیني ها را به سه گروه مختلف تقسیم کرد که هریک 
وضعیت مجزایي داشتند و سه نوع حقوق عبور و مرور براي آنان در نظر گرفته شد. گروه 
اول کساني هستند که شناسنامه اسرائیلي دارند و از بیشترین حد آزادي تردد برخوردارند. 
رژیم صهیونیستي بلافاصله پس از جنگ 1967 از اعراب ساکن سرزمین هاي اشغالي خواست 
تبعیت این رژیم را بپذیرند و آنان نیز به این تبعیت تن دادند. هم چنین رژیم صهیونیستي 
شناسنامه هاي  در  مي کند.  طبقه بندي  ملي  قومي ـ  و  مذهبي  گرایش هاي  با  را  خود  اتباع 
اسرائیلي در قسمت ملیت، مشخص مي شود که فرد یهودي، عرب، دروز یا داراي ملیتي غیر 
افراد   )United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs( اینهاست.  از 
داراي شناسنامه از آزادي تردد کامل در بیت المقدس و کرانه غربي برخوردارند. با این حال، 
عرب هاي اسرائیلي بیشتر مورد پرس و جو قرار مي گیرند و کارهاي شان به تأخیر مي افتد و 

)Ibid( .گاهي حق ترددشان نادیده انگاشته مي شود
گروه دوم فلسطیني هایي هستند که در سرزمین هاي اطراف بیت المقدس زندگي مي کنند 
و تبعیت رژیم صهیونیستي را نمي پذیرند. بسیاري از این افراد، دو اصل اعلام وفاداري به اسرائیل 
و یادگیري حدي از زبان عبري را )Feller,www.acri.org.ir( که با حق خودگرداني فلسطین در 
مرزهاي قبل از جنگ 1967 متعارض است، نمي پذیرند. بدین سبب، فلسطیني هاي ساکن 
درونِ مرزهاي شهري مشخص شده موقعیت خاصي دارند. به آنان کارت ویژه اي با پوشش آبي 
رنگ داده شده است. تا سال 2002 در شناسنامه آنها در بخش ملیت، داراي ملیت عربي 
درج مي شد. فلسطیني هاي داراي پاسپورت اردن، اعراب اردني تلقي مي شوند. اگر آنان تبعیت 
 )www.ochaonline.un.org( .اردني نداشته باشند، در شناسنامه آنها جاي ملیت خالي مي ماند
بنابراین آنها تابعیت اسرائیلي ندارند و با آنان براساس قانون 1952 ورود و خروج به فلسطین 
اشغالي رفتار مي شود. این قانون به وزارت کشور رژیم صهیونیستي اجازه مي دهد که سه نوع 
مجوز اقامت طولاني مدت براي افراد غیرتابع صادر کند. وزارت کشور مي تواند مجوز سفر یا 
اقامت دائم صادر کند. اگر اجازه کار به  اقامت موقت و مجوز  ویزا، مجوز کار موقت، مجوز 
Feller, www.acri.org.( .دارندگان ویزا داده شود، آنها مي توانند به کار نیز اشتغال داشته باشند
ir( افرادي که ویزاي سفر به اسرائیل دارند، جزء جمعیت اسرائیل به حساب نمي آیند، واجد 
شرایط دریافت شناسنامه اسرائیلي نیستند، تحت پوشش بیمه خدمات درماني قرار ندارند و 
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علاوه بر این، مقررات محدودکننده وجود دارد که خاص فلسطیني هاي مقیم بیت المقدس 
نیز  را  بازگشت مجدد  ویزاي  باید  اشغالي  فلسطین  از  هنگام خروج  آنان  مثال،  براي  است. 
بگیرند، در غیر این صورت، حق بازگشت خود را از دست مي دهند. اگر فلسطیني ها بیش از 
7 سال در خارج زندگي کنند، حق اقامت آنها لغو مي شود. در سال 1996 رژیم صهیونیستي 
تصمیم گرفت غزه و کرانه غربي را نیز »خارج« به حساب آورد. بنابراین اگر فلسطیني هاي 
قدس شرقي بیش از 7 سال در این مناطق زندگي کنند، شناسنامه هاي بیت المقدس آنان 
فلسطیني هایي  ازدواج  براي  زیادي  مشکلات  مسأله  این   )www.passia.org( مي شود.  باطل 
پدید آورده است که همسران شان کارت آبي اقامت ندارند. رژیم صهیونیستي به دختران و 
پسران فلسطیني که  خارج از قدس شرقي سکونت دارند و با افراد ساکن قدس شرقي ازدواج 
مي کنند، اجازه اقامت نمي دهد. بنابراین آنها ناچارند در صورت ازدواج، جدا از هم زندگي می 
کنند. از آنجا که راه عبور و مرور آزاد میان غزه و کرانه باختري وجود ندارد، زوج هایي که 
همسران شان در غزه یا کرانه باختري سکونت دارند، براي رفتن به محل سکونت همسر خود 
در قدس شرقي ناگزیر از گرفتن مجوز ورود به سرزمین هاي اشغالي یا عبور از آن هستند. 
چنین مجوزهایي براي ساکنان کرانه غربي عموماً سه ماه )هم شب و هم روز( و براي اهالي 
غزه فقط یک هفته تا ده روز اعتبار دارد. به علاوه، اهالي غزه اجازه اقامت شبانه در قدس 
این  به اجرا گذاشته مي شود،  ندارند. )www.afsc.org( وقتي سیستم محصورسازي  شرقي را 
مجوزها خود به خود ابطال و خانواده ها براي مدتي نامعلوم  از یکدیگر جدا مي شوند. هر چند 
در ظاهر ساکنان قدس شرقي مي توانند براي زوج خود کارت آبي اقامت بگیرند، هیچ ضابطه 
مشخصي براي قبول این نوع درخواست ها وجود ندارد؛ )Feller,www.acri.org.il( زیرا وزارت 
کشور رژیم صهیونیستي الزامي  به پاسخگویي در این زمینه ندارد و به دلخواه خود عمل مي کند. 
چنانچه یکي از فلسطینیان ساکن قدس شرقي تصمیم به ترک محل سکونت خود براي پیوستن 
به همسرش بگیرد، با این خطر مواجه است که براساس قانون »اصول محل زندگي« که از سوي 
حکومت اجرا مي شود، امکان اقامت دائم  در قدس شرقي را از دست بدهد. این قانون از سال 1996 
در قدس شرقي جاري است و طبق آن، چگونگي صدور مجوز اقامت، کوتاه یا طولاني کردن مدت 
این مجوزها به طور کامل در اختیار وزارت کشور است. سازمان هاي حقوق بشر معتقدند که قانون 
»اصول محل زندگي« بهانه اي براي اخراج فلسطیني ها از قدس شرقي و تغییر بافت جمعیتي است. 
تحت این مقررات و محدودیت ها گفته مي شود از سال 1967 تا 2001، 6444 کارت اقامت باطل 

)Palestinian Academic Society for Study of International Affaris, 2000: 288( .شده است
اگر چه دستیابي به آمار کارت هاي شناسایي آبي که هر ساله ابطال مي شوند، دشوار است، 
www.( .ابطال شده است تا سال 2003، 215400 کارت  برآورد سازمان ملل متحد،  طبق 
btseln.org( برابر اعلام سازمان مدافع حقوق بشر »بتسلم« فقط در سال 2003، 273 کارت 
باطل شد. )www.ochaonline.un.org( در سال 1996 این سازمان از الیاهو سویسا، وزیر کشور 
اسرائیل، درباره تعداد کارت هاي باطل شده در شش ماه گذشته استفسار کرد. وزیر نیز پاسخ 
داد این وزارت خانه تعداد کارت هاي ابطالي را ثبت نمي کند و آماري در این زمینه ندارد، اما 
برآورد مي شود 600 مورد ابطال کارت داشته ایم. )B>tselem,1997( گذشته از این، معیارهاي 
اقامت مشخص و ثابت نیست، قواعد مشخصي ندارد و همواره تغییر مي کند.  اعطاي مجوز 
از آثار این محدودیت هاي تردد، ممانعت از مهاجرت طبیعي  )feller, www.acri.org.il( یکي 

فلسطیني ها به داخل و خارج مناطق روستایي است. 
121گروه سوم فلسطیني ها در کرانه غربي سکونت دارند و تعدادشان حدود 2/5 میلیون 
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کارت ها  این  رنگ  دارند.  اختیار  در  را  غربي  کرانه  شناسایي  کارت  همگي  که  است  نفر 
شده  صادر  بیت المقدس  از  اخراجي  فلسطیني هاي  براي  اسرائیل  پلیس  توسط  چنانچه 

از سوي پلیس فلسطیني صادر شده باشد، سبز است.  نارنجي و اگر  باشد، 
)www.ochaonline.un.org(

با اینکه شماره کارت هاي صادرشده از سوي مقامات فلسطیني مستقل از شماره کارت هاي 
صادره از سوي پلیس اسرائیل است، حتي این شماره ها در سیستم کامپیوتري پلیس اسرائیل 
وارد مي شود. )Ibid( علاوه بر این، فلسطیني هاي بالاتر از 16 سال براي رفتن از شهري به 
شهر دیگر حتي در کرانه باختري باید مجوز بگیرند. براي ورود به شهرک هاي یهودي نشین، 
به کار اشتغال  از اسرائیل که فلسطیني ها ممکن است در آن  مناطق صنعتي و هر بخشي 

داشته باشند، نیاز به اخذ مجوزي جداگانه است. 
فلسطیني هاي ساکن غزه که تعدادشان به 1/3 میلیون نفر مي رسد، بخشي از گروه چهارم 
را تشکیل مي دهند. این گروه از نظر تردد در سرزمین هاي اشغالي کمترین امتیاز را دارند. 
آنها براي سفر به کرانه باختري، اقامت در آن منطقه و نیز براي ورود به سرزمین هاي اشغالي 
از جمله بیت المقدس، مجبور به گرفتن مجوز از پلیس اسرائیل هستند. دستگیري در مراکز 
ایست و بازرسي پلیس اسرائیل ممکن است به اخراج یا حتي حبس منجر شود. )Ibid( این 
نوع دسته بندي و محدودیت تردد از سال 1991 اعمال مي شود؛ هرچند محدودیت ها با توجه 

به اوضاع امنیتي تغییر مي کند. 

 ـ تغییر مداوم در نحوه اعطاي مجوز کار 
فلسطیني هاي ساکن کرانه باختري و غزه مدتي کوتاه پس از اشغال این مناطق و الحاق به 
سرزمین هاي اشغالي سال 1948، براي کار به درون سرزمین هاي اشغالي تردد مي کردند. تا  122



اواخر دهه 1980 که نسبت جمعیت شاغل فلسطیني  در سرزمین هاي اشغالي به یک سوم 
آزادي  رسید،  یک چهارم  به  ملي  ناخالص  تولید  از  آنان  درآمد  نسبت  و  شد  بالغ  جمعیت 
یک چهارم  از  بیش  اشغالي  سرزمین هاي  درون  کار  از  ناشي  درآمدهاي  داشت.  ادامه  تردد 
تولید ناخالص ملي فلسطیني ها در غزه و کرانه غربي بود. )Farsakh, 2002( حتي در اوضاع 
امرار  اسرائیل  بازار  طریق  از  فلسطیني  کار  نیروي  اصلي  بخش  اول  انتفاضه  ریخته  هم  به 
معاش مي کرد. در آستانه انتفاضه قریب به 109000 فلسطیني که حدود 40 درصد نیروي 
کار  نیروي   )B’tselem, 1999( مي کردند.  کار  اسرائیل  در  مي دادند،  تشکیل  را  فلسطین  کار 
فلسطیني به شدت به صنایع مختلف اسرائیل وابسته است. طي سالیان اخیر اقتصاد اسرائیل 
نیز از نیروي کار ارزان و کارگران طالب کار از غزه و کرانه غربي سود برده است. این وضع 
یک چرخه وابستگي متقابل مزمن ایجاد کرده که در آن بازار اسرائیل مرگ و حیات اقتصاد 
فلسطین را رقم مي زند. با این حال، وقوع جنگ خلیج فارس در سال 1991 ترتیبات کار را 
به طور کلي تغییر داد. اسرائیل مورد حمله عراق قرار گرفت و سازمان آزادي بخش فلسطین 
این حملات را تأیید کرد. صدام خروج از کویت را به خروج اسرائیل از سرزمین هاي اشغالي 
1967 و اجراي قطعنامه 242 شوراي امنیت سازمان ملل مشروط کرد. اسرائیل در واکنش 
به حمایت فلسطیني ها از عراق فرآیند نهادینه شده مجوز خروج عمومي  را با درخواست مجوز 
خروج شخصي جایگزین کرد. بنابراین، مانع هر نوع تردد مردم غزه و کرانه باختري شد، چون 
از اسرائیل بود. )The Palestinian Human Rights Monitor, 1999( این  امر مستلزم عبور  این 
اقدام در افزایش میزان بیکاري بین فلسطیني ها تأثیر مستقیم داشت. به طور کلي قطع ارتباط 
کارگر و کارفرما بین فلسطیني ها و اسرائیل بر اقتصاد فلسطین فشاري جدي وارد مي کند. 
کارگران فلسطیني بخش کوچکي از نیروي کار اسرائیل را تشکیل مي دهند. این میزان در اوج 

خود به 6 درصد کل نیروي کار اسرائیل رسید. 
هنگامي  که فلسطیني ها تصمیم به ترک کار در اسرائیل گرفتند، این رژیم از کشورهاي 
دیگر از جمله آسیا و اروپاي شرقي نیروي کار جذب کرد. سیاست هاي خاص حکومت اسرائیل 
از جمله کاهش مالیات، استخدام کارگران خارجي به جاي کارگران فلسطیني را به صرفه تر 
نفر  از 30500  کرده است. طبق آمارهاي مرکز آمار اسرائیل، کارگران خارجي در اسرائیل 
در سال 1994 به 84000 نفر در سال 1997 افزایش یافتند. در حالي که تعداد کارگران 
فلسطیني از 38/300 نفر در سال 1994 به 26/600 نفر در سال 1996 کاهش یافت. علاوه 
بر این، دستمزد و مزایاي قشرهاي مختلف کارگران خارجي به علت موقعیت حقوقي کارگران 
فلسطیني ارزان تر از آنها بود. کمترین دستمزد ماهیانه کارگر خارجي در اسرائیل 2085 شِکِل 
) واحد پول اسرائیل ـ هر4 شِکِل حدوداً معادل یک دلار امریکا ( است. مجموع هزینه هاي یک 
کارگر خارجي براي صاحبان کار 2066 شکل است، در حالي که کمترین هزینه یک کارگر 
فلسطیني براي صاحبان کار در اسرائیل 3110 شکل تمام مي شود. به این ترتیب، کارگران 
فلسطیني به طور متوسط 1011 شکل بیش از سایر کارگران خارجي هزینه دارند. بنابراین، 
استخدام کارگر فلسطیني حتي زماني که سیاست محاصره برداشته مي شود، براي صاحبان 
کار توجیه اقتصادي ندارد. )Brutal Effects of Closure on Palestinian Workers, 2001( کارگران 
فلسطیني که به این ترتیب کار خود را در اسرائیل از دست مي دهند شغل جایگزین ندارند. این مسأله 
میزان بیکاري را در کرانه غربي و غزه بسیار افزایش مي دهد. کارگران خارجي شاغل در شهرک هاي 
یهودي نشین نیاز به ازدواج ندارند و غالباً سن آنها کمتر از 25 سال است. تردد آنها در داخل فلسطین 
 Hawley,( .123اشغالي بسیار سهل تر است و مجوزهاي شان در شرایط انسداد کامل مرزها ابطال نمي شود
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1993( مطابق آمارهاي دفتر مرکزي آمار فلسطین )PCBS(، در سه ماهه اول سال 2000، 9507 
فلسطیني در شهرک هاي یهودي نشین فلسطین اشغالي به کار گرفته شدند که 8441 نفر از آنان از 
کرانه باختري و 1066 نفر از نوار غزه بودند. )The Case of Settlement Workers, 2000( با این حال، 
دستمزد کارگران فلسطیني شاغل در شهرک هاي یهودي نشین بسیار کمتر از حداقل هاي قانون 
کار فلسطین اشغالي و حتي فلسطیني هاي شاغل درون خط سبز است )روزانه حدود 61 شکل(. 
)According to the Democracy and workers Rights Center, 2000( استخدام کارگران ارزان قیمت 

فلسطیني در شهرک هاي یهودي نشین اقتصاد فلسطین را به شدت به اسرائیل وابسته مي کند.1  
فلسطیني ها  که  هستند  اشغال  عیني  احساس  به  دامن زننده  یهودي نشین  شهرک هاي 
به شدت با آن مواجه اند. یک فلسطیني در این زمینه مي گوید: »آنها سرزمین اجدادي ما را 

)Hawley, 1993( ».گرفته اند، حقوقمان را سلب کرده اند، باید براي آنها کار هم بکنیم
در 28 سپتامبر 1995 مقرر شد به تدریج وابستگي اقتصاد فلسطین به اسرائیل کاهش 
یابد. این تصمیم بخشي از قرارداد اسلو 2 بود، اما نتوانست مرزهاي روشني میان دو طرف 
ایجاد کند و واگذاري اختیارات به حکومت خودمختار فلسطین در مناطق الف، ب و ج چنان 
پیچیده و نارسا بود که اهداف مطرح شده در اسلو برآورده نشد و روند سازش با بن بستي جدي 
مواجه شد. در این فضا مجدداً سیستم اعطاي مجوز اهمیتي ویژه پیدا کرد. اعطاي مجوز از 
طریق مقامات نظامي  اسرائیلي انجام مي گرفت، بنابراین، ورود و خروج فلسطیني ها، ورود و 
خروج هر نوع کالا به کرانه غربي و غزه و حتي آزادي تردد درون این مناطق تحت کنترل آنها 

قرار گرفت و تا به امروز این شرایط حاکم است.

 - فرآیند اعطاي مجوز
اعمال  و  نگرفته اند  نظر  در  مجوز  اعطاي  براي  مشخصي  دائم  و  فرآیند  هیچ  اسرائیلي ها 
نمي کنند. آنها از طریق آزمون و خطا مفیدترین مکانیسم ها از نظر خود را جست وجو مي کنند. 
بنابراین، انواع مختلف مجوز با اختیارات و آزادي هاي گوناگون صادر مي شود و این شیوه خود 
چالش هاي زیادي ایجاد مي کند. برخي مجوزها فقط براي یک شب اقامت در سرزمین هاي 
اشغالي است، برخي دیگر مستلزم بازگشت تا غروب و بعضي براي اقامت یک ماهه است. در 
تعدادي از مجوزها قید شده که دارنده آن مي تواند فقط با وسایل نقلیه مشخصي تردد کند. 
علاوه بر این، برخي افراد به طور کلي مجاز به ورود به سرزمین هاي اشغالي نیستند؛ از جمله 
مردان کمتر از چهل سال و مردان مجرد بالاي چهل سال، همه کساني که یک  بار به دلایل 
امنیتي دستگیر یا زنداني شده اند، فعالان در گروه هاي مخالف اسرائیل و بستگان آنها و هر 
کسي که از طرف اسرائیل تهدیدي امنیتي فرض شود. )Hass,1996( بسیاري از ساکنان غزه 
از این مقررات تأثیر مي پذیرند، زیرا جمعیت این منطقه غالباً جوان هستند و حدود یک سوم 
از طریق  از سال 1994 دریافت مجوز ورود به غزه و خروج  نیز دستگیر و زنداني شده اند. 
حکومت خودگردان فلسطین انجام مي شود که نه تنها وضعیت را بهتر نکرده بلکه لایه هایي 
از بوروکراسي را هم بر آن افزوده است، زیرا حکومت خودگردان فلسطین در این زمینه هیچ 
اختیاري از خود ندارد و تمام درخواست ها را به مقامات اسرائیلي تحویل مي دهد و آنان در 

مورد ترددها به هر شکل تصمیم مي گیرند.
1. اصطلاح خط سبز به خطوط آتش بس 1949 اسرائیل و دولت هاي مصر، اردن و سوریه اشاره دارد که در پایان جنگ 
اعراب و اسرائیل در سال 1948 در نظر گرفته شد. این خط اسرائیل را نه تنها از این کشورها بلکه از سرزمین هایي که 
در سال 1967 به اشغال درآورد از جمله کرانه باختري رود اردن و غزه، جدا مي کند. به علاوه، این خط نشان دهنده نفوذ 

اسرائیل در زندگي شخصي فلسطیني ها و اقتصاد فلسطین است.
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- کارت مغناطیسي و کاربردهاي آن
اسرائیل در سال 1989 کارت شناسایي مغناطیسي به ساکنان غزه داد. در این کارت سوابق 
آنان  سیاسي  گرایش هاي  و  زنداني شدن  و  دستگیري  تاریخ هاي  از جمله  افراد  اطلاعات  و 
مشخص شده بود. این کارت سالانه تعویض و تجدید مي شود و هدف آن افزایش کنترل بر 

افرادي است که اسرائیل آنها را تهدید مي داند.
به طور خلاصه سیستم اعطاي مجوز این امکان را به اسرائیل مي دهد که مشخص کند 
چه کساني مي توانند به داخل و خارج نوار غزه سفر کنند و چه کساني نمي توانند. این عمل 
از  تا  قرار مي دهد  اسرائیل  اختیار  در  را  ویژه اي  ممانعتي  مکانیسم  که  است  اقدامي  دفاعي 
یا اجراي عملیات هاي فلسطینیان داخل سرزمین هاي اشغالي  طرح ریزي عمومي  و آموزش 
جلوگیري کند. با این سیستم اسرائیلي ها مي توانند مشخص کنند چه کسي مجاز است در 
سرزمین هاي اشغالي کار کند، اقامت داشته باشد یا مسافرت کند. به این ترتیب، آنها مي توانند 
تردد افراد به داخل و خارج نوار غزه و کرانه غربي رود اردن را کنترل کنند. سرانجام اینکه این 

مکانیسم موجب اعمال کنترل اقتصادي و توسعه اجتماعي بر کل جامعه فلسطین مي شود. 

ب( سیاست محاصره
این سیاست به عنوان یک سیاست امنیتي همه جامعه فلسطیني را دربرمي گیرد و تحرک 
و رفت و آمد همه مردم، واردات و صادرات کالا و نیروي کار را تحت تأثیر قرار مي دهد. از 
این سیاست به عنوان یک سیاست پیشگیرانه امنیتي و ضد تروریستي یاد مي شود. سیاست 
آثار  و  تشدید مي شود  اشغالي  درون سرزمین هاي  فلسطیني ها  عملیات  هر  از  بعد  محاصره 
گسترده اقتصادي و اجتماعي به دنبال دارد. این سیاست سبب جداسازي خانواده ها، محدود 
کردن دسترسي به اماکن مذهبي و به هم خوردن الگوي آموزش ملي فلسطیني انجامیده 
است. رفتن به مدارس و دانشگاه هاي دیگر براي اهالي غزه و کرانه باختري به شدت دشوار 

شده است. 
آثار اقتصادي این سیاست نیز فوق العاده وسیع است. در پرتو اجراي این سیاست، درآمدها 
به  رو  فقر در خانواده هاي فلسطیني  و  یافته  افزایش  بیکاري  یافته، میزان  به شدت کاهش 

فزوني است.

- ابعاد تاریخي محاصره 
اولین سیاست محاصره در ماده 125 مقررات اضطراري سال 1945 که از قیمومیت انگلیس 
به ارث رسید، آمده بود. طبق این ماده، مي توان برخي مناطق کوچک فلسطیني را براي مدتي 
کوتاه یا طولاني مناطق نظامي  بسته اعلام کرد که هیچ رفت و آمدي به آنها مجاز نخواهد 
بود. )Drake,1998( این سیاست از آن تاریخ بحث هاي گسترده اي را برانگیخته است. عده اي 
بر  دیگر  و عده اي  بودند  فلسطین  اقتصاد  با  اسرائیل  اقتصاد  ادغام  به  معتقد  زمان  از همان 
جداسازي آن دو اصرار داشتند. سرانجام طرفداران سیاست ادغام به رهبري »موشه دایان« 
غلبه یافتند و این سیاست اعمال شد، به گونه اي که هم اکنون 90 درصد مبادلات فلسطین با 
اسرائیل انجام مي گیرد و40 درصد نیروي کار آن در اسرائیل به کار اشتغال دارند و 25 درصد 

درآمد ملي فلسطین از اسرائیل به دست مي آید.
از سال 1967 که غزه و کرانه غربي تحت حکومت اسرائیل  اقتصاد دو طرف  هر چند 
در  را   ... و  کار  بهداشت،  اقتصاد،  زیرساخت هاي  اسرائیل  شد،  مرتبط  هم  به  گرفتند،  125قرار 
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کرانه باختري و غزه به وجود نیاورد. در سال 1985 اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت، اهداف 
راهبردي اسرائیل را آشکارا اعلام کرد: »حکومت اسرائیل در کرانه غربي و نوار غزه توسعه 
ایجاد نخواهد کرد و اجازه گسترش به کشاورزي و صنعتي که بخواهد با اسرائیل رقابت کند، 

 )Normand, 2000( ».نخواهد داد
اهداف  مجوز  اعطاي  سیاست  و  داخلي  حصارهاي  موجود،  عام  دائم  و  حصار  سیاست 
اقتصاد  تضعیف  اصلي  عوامل  از  یکي  سیاست  این  است.  کرده  تضمین  را  رابین  اعلام شده 
امضاي  با  مي شود.  شناخته  فلسطین  در  اقتصادي  فعالیت هاي  ساختن  محدود  و  فلسطین 
توافقات اسلو در سال 1993 بحث مربوط به محاصره و وابستگي اقتصادي به ویژه جداسازي 
اقتصادي  از ادغام  از کارشناسان  اقتصادي طرفین به جاي ادغام مجدداً مطرح شد. عده اي 
طرفداري مي کردند و عده اي دیگر طرفدار جداسازي اقتصادي بودند و استدلال مي کردند ادغام 

اقتصادي و وابستگي شدید به اسرائیل در گذشته به تخریب اقتصاد فلسطیني انجامید. 
دیدگاه اخیر مورد تأکید سیاست ایجاد حصار بود و دلایل اقتصادي داشت و بر آن بود که 

صلح درازمدت ممکن نخواهد بود. 
از سال 1991 مورد برررسي قرار مي گیرد که طي  اعمال شده  اینجا سیاست حصار  در 
آن سیاست عمومي  خروج اعمال شد. این سیاست هنوز هم به عنوان سیاستي امنیتي اجرا 

مي شود. 

 ـ انواع مختلف سیاست محاصره اعمال شده از سال 1991 
سه نوع سیاست محاصره عمومي، داخلي و فراگیر وجود دارد.

سیاست محاصره عام بر محدودیت اعمال شده بر هر نوع سفر در داخل کرانه غربي و غزه 
و بین آن دو بخش فلسطین و بین آنها با سرزمین هاي اشغالي 1948 دلالت دارد. سیاست 
محاصره عمومي  به صورت مداوم اعمال مي شود و سیاست اعطاي مجوز نشأت گرفته از این 
دائم  محاصره  سیاست   ،1991 سال  در  خروج  مجوز  عام  سیاست  الغاي  با  است.  سیاست 
 6 غیرنظامي  و   9 شدن  کشته  به  واکنش  در   1993 مارس   30 در  سیاست  این  شد.   آغاز 
نظامي اسرائیلي به اوج خود رسید و اسرائیل محاصره اي عام را بر نوار غزه و کرانه باختري 
اعمال کرد. )Usher, 1993( اسرائیل براي اجراي سیاست محاصره ایستگاه هاي ایست و بازرسي 
را در سراسر خط سبز، بین کرانه غربي و شرق بیت المقدس و بین کرانه غربي و غزه، دایر 
کرد. براي هر نوع سفر مجوز لازم بود، اما ایستگاه هاي ایست و بازرسي نظم خاصي نداشتند و 
ورود پنهان به سرزمین هاي اشغالي و خروج از آن امکان پذیر بود. براي جلوگیري از این کار، 
پلیس اسرائیل تلاش کرد کساني را که بدون مجوز به سرزمین هاي اشغالي تردد مي کنند، 
 )Hass, 2002( .دستگیر کند و دادگاه هاي نظامي  براي این افراد جرایم سختي در نظر گرفتند
در اشاره به اعمال این نوع محاصره رابین در کنست اعلام کرد که این شیوه نمي تواند راه حلي 
دائم  باشد. با این حال گفت: »این اقدام تأثیر رواني ژرفي بر افراد تحت محاصره خواهد داشت. 
این سیاست حیله هاي آنان )مردم فلسطین( را مبني بر اینکه عملیات هایشان موجب ترک 
سرزمین ها از سوي ما بدون امضاي توافق و ترتیبات خاص خواهد شد، برملا کرد. آنها باید 

)Jerusalem Post, 1993( ».بدانند که بدون مذاکره هیچ چیزي به دست نخواهند آورد
نوع دوم، محاصره داخلي است که مانع سفر فلسطیني هاي ساکن کرانه باختري به قدس 
شرقي حتي با مجوز معتبر مي شود و در عین حال، مانع سفر ساکنان قدس شرقي به غزه و 
کرانه باختري مي گردد. از آنجا که غزه از کرانه غربي منفک است، کسي نمي تواند وارد غزه  126



یا از آن خارج شود. محاصره داخلي معمولاً پس از عملیات هاي شهادت طلبانه یا هنگامي  که 
اسرائیلي ها اطلاعات موثقي از احتمال عملیاتي قریب الوقوع از سوي فلسطیني ها در اختیار 
دارند، به منظور جلوگیري از آن اعمال مي شود. این سیاست هم چنین در مناسبت هاي ویژه 

اسرائیلي یا فلسطیني مثل روز قدس اعمال مي گردد. 
سومین سیاست، محاصره فراگیر براي جلوگیري از هر نوع تحرکي است و نوعي کنترل 
اجرا  شهادت طلبانه  عملیات هاي  از  پس  معمولاً  که  مي آید  حساب  به  فلسطیني  جمعیت 
مي شود. این سیاست روستاهاي فلسطیني را از یکدیگر جدا مي کند و گاهي با قطع عبور و 
مرور در یک شهر یا همه جمعیت فلسطیني همراه است. این سیاست هم چنین مانع ورود 
و خروج در مرزهاي اردن و مصر مي شود و گروه هاي فلسطیني را در کانتون هاي مجزایي 
تحت محاصره  باختري  کرانه  و  غزه  که  روزهایي  تعداد  قرار مي دهد.  اسرائیل  کنترل  تحت 
داخلي یا فراگیر قرار مي گیرند، بسته به گزارش ها و منابع متفاوت است. این وضعیت تأکید 
اسرائیل  رهبران  به دست  و  کارهاي سیاسي  دستور  محاصره طبق  روزهاي  تعداد  که  دارد 
تعداد  بود.  براي فهم توسعه گستره آن مفید خواهد  این سیاست  از  تعیین مي شود. مثالي 
روزهاي محاصره همواره رو به فزوني است و هیچ گاه کاسته نشده است. گزارش هاي حکومت 
انتفاضه اول از دسامبر 1987  خودگردان فلسطین نشان مي دهد که طي سه سال نخست 
تا 1991، روزهاي محاصره هر سال فقط 18 روز در کرانه غربي و 16 روز در نوار غزه بوده 
است. از آغاز جنگ خلیج فارس تا امضاي توافقات اسلو در 1993، محاصره کرانه باختري در 
سال 48 روز و نوار غزه 90 روز بوده است. )The Palestinian Human Rights Monitor, 1999( از 
سال 1993 تا 1996، 329 روز این دو منطقه در محاصره کامل بوده اند که یک چهارم تعداد 

)Roy, 2000( .روزهاي یادشده محاصره فراگیر بوده است

ـ تأثیر سیاست محاصره بر آموزش و اقتصاد 
سیاست محاصره آثار گسترده اي بر جامعه فلسطیني و نوع زندگي مردم بر جاي مي گذارد. 
رابطه میان محاصره و اقتصاد فلسطین بیش از همه آشکار بوده و مورد مطالعه قرار گرفته 
است. محاصره آموزش را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و برخي پیامدهاي هویتي براي 
فلسطیني ها به بار آورده است. بیشتر اماکن مذهبي مسلمانان و مسیحیان در بیت المقدس 

قرار دارد و ممانعت از دسترسي به این اماکن به هویت مذهبي آنها آسیب مي زند. 
»امیره  هاس«، نویسنده اسرائیلي، بر آن است که محدودیت آزادي سفر و حقوق مذهبي 
تنها پیامد سیستم اعطاي مجوز و محاصره نیست. به اعتقاد او، این سیستم به شکل گیري 
یک طبقه اجتماعي جدید انجامیده است. همه جامعه با مسأله چگونگي دستیابي به مجوز 
سفر، اعتبار مجوز به لحاظ زماني و وسعت سرزمین مجاز براي سفر و سایر امتیازات مجوزها 

درگیرند. 
امیره  هاس مي گوید دومین نتیجه مهم این سیاست ها به هدر رفتن عمري است که دوباره 
به  دست نمي آید. زمان زیادي براي پر کردن فرم ها، تهیه اسناد و مدارک لازم، ایستادن در 
صف، تلفن هاي زیاد براي هماهنگي ها، خود سفر به سبب کنترل هاي طولاني و سخت در 
مراکز ایست و بازرسي تلف مي شود. )Hass, 2002( در داخل کرانه باختري به طور میانگین 
براي یک کیلومتر سفر حدود نیم ساعت وقت لازم است. این وضع هم چنین باعث مي شود که 

فلسطیني ها از برنامه ریزي براي زندگي عاجز شوند. 
این  اسرائیلي ها  دارد.  نزدیکي  ارتباط  مجوز  اعطاي  سیستم  با  کردن  محصور  127سیاست 
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فصلنامه علمی - پژوه

چارچوب  در  سیاست   دو  هر  مي دانند.  ممانعتي  آثار  با  تنبیهي  سیاست  نوعي  را  سیاست 
سیاست عمومي  بازدارندگي اعمال مي شوند، بنابراین، نوعي سیاست تنبیه جمعي به شمار 
مي روند. سیاست محصور کردن در عمل به معني ایجاد موانعي براي جداسازي نوار غزه و 
کرانه غربي از سرزمین هاي اشغالي اصلي است. نظر به اینکه غزه و کرانه غربي مرز مشترک 
ندارند، محصور کردن هر نوع سفر به این دو بخش، بر هر دو تأثیر مي گذارد. بسته به نوع 
محصور کردن، این سیاست عموماً به توقف یا اعمال محدودیت جدي در حرکت کالا و انسان 

در این سرزمین ها مي انجامد. 
سیاست اعطاي مجوز و سیاست محصور کردن انشعاب هاي گسترده اي در جامعه فلسطیني 
ایجاد کرده و تأثیر سیاسي، اجتماعي و اقتصادي آنها در جامعه فلسطیني بسیار جدي است.

ج( اخراج مبارزین 
اخراج به طور معمول سیاستي امنیتي محسوب نمي شود، بلکه از سیاست هاي عمومي  ضد 
مهاجرتي است که در همه کشورها به کار مي رود. طي انتفاضه اول، سیاست اخراج فلسطیني ها 
از اهمیتي خاص برخوردار  بسیار استفاده شد. اخراج عمومي  دسامبر 1992 در این زمینه 
است. این اقدام اسرائیل قطعنامه شماره 799 مجمع عمومي  سازمان ملل را مبني بر لزوم 

بازگشت اخراج شدگان به دنبال داشت. 
سال  در  اول  انتفاضه  طي  )بتسلم(،  اسرائیل  بشر  حقوق  سازمان  گزارش هاي  اساس  بر 
1987، 8 نفر، در سال 1988، 32 نفر و در سال 1991، 40 نفر اخراج شدند. در سال 1992 
اسرائیل به اخراج 415 فعال اسلام گرا مبادرت کرد. )B> tselem, 2007( اشاره به مشخصات 
برخي افراد اخراج شده در این سال ها خالي از لطف نیست. آقایان فتحي شقاقي و عبدالعزیز 
-R 1988 از غزه به لبنان رانده شدند. )  عوده، دو تن از رهبران اصلي جهاد اسلامي،  در ژانویه

khess, 1995( اخراج شدگان سال 1991، 4 تن از رهبران حماس به نام هاي فاضل خالد، زعبود 
الزهار(، مصطفي یوسف عبدالله لیداوي و مصطفي احمد محمد بودند  الزهار )برادر محمود 
که از غزه به لبنان تبعید شدند. آخرین اخراج شده در این سال ها عماد خالد نامق العلمي  از 

نزدیکان شیخ احمد یاسین بود. 
در ماه هاي پایاني سال 1992  که انتفاضه اول وارد پنجمین سال خود مي شد، چند عملیات 
رابین، نخست وزیر  اسرائیل موجب شد که اسحاق  نیروهاي نظامي   مبارزان فلسطیني علیه 
الظهور در  از رهبران فلسطیني براي دو سال به منطقه مرجع  وقت، دستور دهد 415 تن 
جنوب لبنان که در آن هنگام تحت اشغال این رژیم بود، تبعید شوند. اسرائیل تحت فشارهاي 
بین المللي ابتدا این مدت را به یک سال تقلیل داد و در نهایت در 9 سپتامبر 1993 جز 8 نفر 

از تبعیدي ها که در لبنان باقي ماندند، همه آنان به کرانه باختري و غزه بازگشتند. 
در ابتدا هدف اصلي از اخراج رهبران دور کردن رهبري گروه هاي مبارز از بدنه بود به این 
امید که مابقي این سازمان ها نیز به تدریج از میان بروند. اما در سال 1992 اسرائیل به اضطرار 

و براي توقف موقت عملیات هاي مبارزان فلسطیني به این اقدام دست زد. 
بحث هاي زیادي درباره کارایي این اقدامات وجود دارد. بسیاري متقعدند که این سیاست، 
به مسأله فلسطین جلب کرد و  را  بین المللي  توجه  تبعید رهبران در سال 1992،  ویژه  به 
فلسطیني ها توانستند خود را در سطح جهاني مطرح سازند و داخل فلسطین نیز تبعیدي ها 

به قهرمانان و رهبران مؤثر تبدیل شدند. 
سیاست تبعید فردي و جمعي اقدامي تنبیهي است که در چارچوب اصول بازدارندگي  128



امضاي  از  پس  است،  جدي  پیامدهاي  داراي  سیاست  این  که  آنجا  از  مي شود.  انجام  افراد 
توافق نامه هاي اسلو چندان مورد استفاده نبوده است. 

د( تخریب منازل 
به لحاظ تاریخي، این سیاست به دوران قیمومیت انگلیس و مقررات وضعیت اضطراري 1945 
بازمي گردد. )Jerusalem Post, 1998( در آن هنگام سیاست تخریب براي مقابله با حرکت هاي 
مسلحانه فلسطیني ها به کار مي رفت. پس از اشغال کرانه غربي و غزه در سال 1967، این 
سیاست در مقابل مخالفت هاي عمومي  به کار گرفته مي شد و حکومت هاي اسرائیل از سال 
1967 از آن بهره برداري کرده اند. سیاست تخریب منازل از آغاز انتفاضه اول در سال 1987 
به طور گسترده علیه مبارزان فلسطیني و خانواده هایي به کار مي رود که در مبارزات مسلحانه 
علیه اسرائیل دخالت دارند. سیاست اسرائیل در ارتباط با تخریب منازل به سه شکل توجیه 
تأسیسات  و  منازل  برخي  دوم،  شده اند.  ساخته  مجوز  بدون  منازل  از  برخي  اول،  مي شود: 
شوند.  تخریب  باید  و  هستند  ارتش  اقدامات  و  امنیتي  سیاست هاي  اجراي  مانع  فلسطیني 
به این بهانه بسیاري از منازل و تأسیسات فلسطیني که نزدیک شهرک هاي یهودي نشین یا 
پادگان ها و مراکز نظامي  قرار دارند یا تردد در شبکه جاده اي مورد استفاده ارتش و نیروهاي 
امنیتي را دچار اخلال مي کنند، به وسیله ارتش اسرائیل تخریب مي شوند. سوم، امروز منازل 
عملیات  فرزندان شان  که  خانواده هایي  )منازل  گوناگون  دلایل  به  فلسطیني  مبارزان  برخي 
استشهادي انجام داده اند، منازل کساني که به مبارزان کمک مي کنند و...( براي اعمال فشار 
به آنها و خانواده هایشان تخریب مي شود. مهم ترین هدف اسرائیل از تخریب منازل ضربه زدن 
به گروه هاي مبارز فلسطیني از طریق فشار به اعضاي خانواده آنها و تأمین امنیت شهرک هاي 
یهودي نشین است. این اقدام به عنوان عاملي بازدارنده براي انجام عملیات هاي استشهادي 

نیز به کار مي رود. 
ارزش منزل براي فلسطیني ها در سایه فقر و رشد 3/7 درصدي جمعیت بسیار بالاست. 
که جمعیت  است  موجب شده  بنا  احداث  مجوز  گرفتن  دشواري هاي  و  اقتصادي  مشکلات 
بالایي درون یک منزل فلسطیني زندگي کنند. با این ملاحظات، اهمیت این سیاست امنیتي 

)Palestinion Centerl Bureau of Statistics( .اسرائیل آشکارتر مي شود
تخریب منزل علاوه بر تأثیرات فیزیکي، آثار رواني زیادي بر فرد، خانواده و کل جامعه 
ریشه  و 1967  در سال هاي 1948  منازل  اجباري  ترک  در  احساس عمیق  این  مي گذارد. 
دارد. مردم امروز فلسطین همواره روي زمیني کار  کرده اند که اغلب مالک رسمي  آن دیگران 
)انگلیسي هاي استعمارگر یا یهودیان اشغالگر( بوده اند. بنابراین آنها ارتباط خاصي با زمین 
دارند. پژواک »یوم النکبه« که حاصل جنگ 1948 بود، هم چنان در فضاي فکري فلسطیني ها 
شنیده مي شود. این حس میان فلسطیني ها اهمیت مالکیت منزل را دو چندان مي کند و 
به  تاریخي  وقایع  این  بقاست.  ادامه  و  ایستادگي  ماندگاري،  نشان دهنده  نمادین  لحاظ  به 
این دلایل  به  ایجاد یک دولت مستقل فلسطیني معنا مي بخشد.  براي  امروز  کشاکش هاي 
منزل براي مردم فلسطین مفهومي ویژه دارد و تخریب آن تنبیهي فوق العاده به شمار مي رود. 
انعکاس این اهمیت در این مثال فلسطیني قابل درک است: »وقتي یک فلسطیني مي خواهد 
شود.(  خراب  )خانه ات  بیتک.«  »یخرب  مي گوید:  کند،  دیگري  حق  در  را  نفرین  بدترین 
)Amayreh, 1996( اسرائیلي ها با درک اهمیت منزل در روان شناسي اجتماعي فلسطیني ها در 

129مبارزه با آنها با قساوت تمام از این شیوه بهره برداري مي کنند. 
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فصلنامه علمی - پژوه

 سیاست امنیتي تحریب منازل در چارچوب سیاست هاي شهرک سازي انجام مي گیرد که 
اقدامي  ممانعتي و بخشي از اصول بازدارندگي عمومي  است. تخریب منازل به دلایل فرهنگي 
عمومي  و  فقر  دارد، هم چنین  فلسطیني  خانواده هاي  نزد  منزل  که  جایگاهي  به  توجه  با  و 

مشکلات شدید گرفتن مجوز ساخت، اقدامي  سخت گیرانه علیه فلسطیني هاست.

ه  ( کشتارهاي هدفمند
درون  از  این سازمان  ترور شناسایي مي کرد.  منظور  به  را  فلسطیني ها  قبل »هاگانا«  سال ها 
گروه هاي ویژه اي مانند هاشومر، میستا آراوین و اشترن پدید آمد. اعضاي این گروه ها لباس هاي 
عربي به تن مي کردند، زبان عربي مي دانستند و به سبب زندگي در کنار مردم مسلمان و عرب 
فلسطیني با فرهنگ و عقاید آنان به خوبي آشنا بودند و مي توانستند به راحتي به جمع آوري 
اطلاعات از رهبران فلسطیني ضد صهیونیست بپردازند. روش هاي آنان نوعي جنگ پنهان را 
شکل مي داد و کشتارهاي هدفمند نیز جزئي از اقدامات آنها بود. )Blac, 1997( پس از آن »امان«، 
اطلاعات نظامي  ارتش رژیم صهیونیستي و موساد ده ها و بلکه صدها ترور هدفمند را »داخل 
و خارج« فلسطین اشغالي انجام دادند. یکي از معروف ترین عملیات کشتار هدفمند در سال 
1972 به دنبال عملیات فلسطیني ها در المپیک مونیخ انجام شد. اسرائیلي ها تصمیم گرفتند 
همه افرادي را که در طراحي و اجراي این عملیات دست داشتند، به قتل برسانند. بدین منظور 
گروهي حرفه اي به نام »کیدون« تشکیل شد. )Silke, 2003( دست کم 9 تن از افراد دخیل در 
عملیات مونیخ طي10 ماه بعد از عملیات به قتل رسیدند. در پي عملیاتي استشهادي در تل آویو 
در اکتبر 1994، اسحاق رابین اعلام کرد: »به نیروهاي امنیتي دستور داده ام ترتیب دهندگان 
چنین عملیات هایي را حذف کنند. باید این افراد را تعقیب و دستگیر کنیم یا به قتل برسانیم.« 
)Ganor,2007:122( نمونه اي از کشتارهاي هدفمند در خارج از فلسطین اشغالي ترور خلیل الوزیر 
)ابو جهاد( در آوریل 1988 در تونس است که موساد اجرا کرد. در اکتبر 1995 موساد فتحي 
شقاقي، رهبر گروه جهاد اسلامي  را در مالت به شهادت رساند. پس از آن یحیي عیاش، مغز 
متفکر عملیات هاي نظامي  حماس در 1996، توسط نیروهاي »شین بث« هدف قرار گرفت و 
به شهادت رسید. اسرائیل در 25 سپتامبر 1997 یک عملیات ناموفق ترور علیه خالد مشعل در 
اردن اجرا کرد. در سال هاي اخیر شیخ احمد یاسین، رهبر معنوي حماس، عبدالعزیز  رنتیسي و 
اسماعیل ابوشنب، دو تن از رهبران عالي رتبه حماس، و محمود المبحوح، از بزرگان این جنبش، 

به دست نیروهاي نظامي  و امنیتي اسرائیل به شهادت رسیدند. 
»کشتار هدفمند« همانند برخي اصطلاحات دیگر، فارغ از ارزش گذاري نیست. اسرائیلي ها 
مي گویند.  تهدید«  حذف  یا  خنثي سازي  فلسطیني،  اهداف  به  »ضربه  خود  اقدام  این  به 
از  فعال  »دفاع  اخیراً  و  پیشگیرانه«، »جلوگیري«  در گذشته »عملیات  کشتارهاي هدفمند 
خویشتن« نامیده شده است. اسرائیلي ها مي گویند این اقدامات عملیات ضد تروریستي است، 
در حالي که این اقدامات آشکارا ترورهایي ناجوانمردانه هستند و سازمان هاي حقوق بشر دنیا 
آنها را کشتارهاي بدون محاکمه و تجاوز آشکار به حقوق بشر و اقدامات غیرقانوني مي دانند. 
این کشتارها  اینکه  از چند جهت مورد بحث قرار گرفته است: نخست  کشتارهاي هدفمند 
مجازات کننده  و  منصفه  هیأت  قاضي،  مقام  در  را  دولت  و  است  محکوم  اخلاقي  دیدگاه  از 
قرار مي دهد و براي متهم هیچ نوع امکان دفاع از خود باقي نمي گذارد. علاوه بر این، کشتار 
هدفمند اصول جوامع دموکراتیک را فاقد معني مي سازد. کشتارهاي هدفمند عدم اطمینان را 

دامن مي زند و نیاز اساسي جامعه به امنیت در زندگي روزمره را نادیده مي گیرد.  130



نتیجه  براي مثال،  به دلایل عیني و عملي مورد سؤال است.  دوم، کشتارهاي هدفمند 
ناموفق، غیرقابل پیش بیني است.  یا  باشد  اینکه موفقیت آمیز  از  کشتار هدفمند، صرف نظر 
حتي اگر این اقدام سبب کشتن بي گناهان نشود، به آیین مذهبي تشییع جنازه و اطلاق شهید 
به کشته شده و دامن زدن به حس انتقام جویي خواهد انجامید. کشتار هدفمند از نگاه بشري 

نیز مورد چالش است، به این معني که چرا باید جان یک انسان را به هر دلیل گرفت. 
کشتارهاي هدفمند از همان آغازین روزهاي شکل گیري اسرائیل به عنوان اقدامي تنبیهي 
هم  بعدها  و  درمي آمد  اجرا  به  اسرائیلي ها  قتل  در  داشتن  دست  به  مظنون  افراد  مورد  در 
مختلف  ابعاد  از  روش  این  بست.  کار  به  فلسطیني  مبارزان  قبال  در  را  شیوه  این  اسرائیل 
افراد دخیل در عملیات علیه اسرائیل و  اینکه مرز میان ترور  غیرقابل توجیه است: نخست 
افراد مبارز سیاسي روشن نیست. دوم، این روش به وسیله کمیته اي امنیتي اجرا مي شود که 
هم زمان هم نیروي امنیتي است، هم قاضي و هم هیأت منصفه، و متهم هیچ نوع امکان دفاع 
از خود ندارد و نمي تواند کمیته را وادار به پاسخگویي در قبال اقدامات خود کند. سوم، کشتار 
هدفمند براي کاستن از آسیب به مردم عادي نیازمند اطلاعات دقیق و معتبر است که خود 

نقطه ضعف این اقدام به شمار مي رود. 
سیاست کشتار هدفمند اقدامي  هجومي  است که ماهیت پیشگیرانه دارد. این اقدام در 
چارچوب سیاست بازدارندگي فردي معنا مي یابد و هدف آن انهدام توانایي تاکتیکي حماس 

و جهاد اسلامي است.
 

و( توقیف هاي اداري
توقیف اداري چنین تعریف شده است: »بازداشت فرد بدون اتهام یا محاکمه طبق دستوري 
اجرایي.« )Fox, 1992( در این نوع بازداشت ها هیچ اتهامي  به فرد بازداشت شده وارد نیست 
و قصد محاکمه وي وجود ندارد. این عملیات غالباً پس از یک عملیات توسط فلسطیني ها 
انجام مي گیرد و افراد بي شماري دستگیر مي شوند تا مرتکبین عملیات شناسایي شوند. پس 
از عملیات »افولا« در 1994، اسرائیل 362 عضو حماس را دستگیر کرد؛ بعد از چند عملیات 
استشهادي در 1996، هزار فلسطیني دستگیر شدند؛ بعد از عملیات استشهادي در قدس در 
سپتامبر 1997، 500 نفر دستگیر شدند. علاوه بر این، طي سال 1998، 1200 فلسطیني 

دستگیر و روانه زندان شدند. 
اسرائیلي ها بازداشت اداري را صرفاً اقدامي امنیتي مي دانند که نظم عمومي  و امنیت را 
متحمل  را  بسیاري  مشکلات  بازداشت شدگان  اما  مي بخشد.  ارتقا  مظنون  توقیف شخص  با 
تنبیه  اعمال  براي  اداري  بازداشت  کاهان«،  »واي  گفته  به  بنا   )B’tselem, 1997( مي شوند. 
به علت عملي در گذشته نیست، بلکه اقدامي  براي بازداشتن از خطري است که پیش بیني 

 )Ibid( .مي شود فرد در آینده داشته باشد
از  اسرائیلي ها  که  است  خطري  احساس  اداري  بازداشت  دلیل  اصلي ترین  حقیقت،  در 
حضور فرد در جامعه مي کنند و با بازداشت مي خواهند وي را از جامعه دور نگه دارند. در این 

ارتباط اسرائیلي ها به حقوق و آزادي هاي فرد اهمیتي نمي دهند.
به لحاظ تاریخي این اقدام پس از 1967 آغاز شد و هم چنان ادامه دارد و در هر مرحله 
عده اي از فلسطیني ها بدون دلیل در بازداشت به سر برده اند. گفته مي شود طي انتفاضه اول 
18 هزار فلسطیني بازداشت اداري شدند. )Al- Haq,1990( اسرائیل در انتفاضه الاقصي نیز از 

131این روش بارها در حدي گسترده استفاده کرد.
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ز( بازجویي و شکنجه 
در بررسي هاي آکادمیک جنگ هاي شورشي بر اطلاعات جاري و دقیق تأکید بیشتري مي شود. 
به همین دلیل، روش هاي بازجویي براي کسب اطلاعات بسیار مهم است. در اینجاست که 
تا  مي دارند  روا  فلسطیني ها  علیه  را  شکنجه  و  فیزیکي  رواني،  فشارهاي  انواع  اسرائیلي ها 
اطلاعات لازم را به دست آورند. بنا بر گزارش هاي سازمان هاي مدافع حقوق بشر، بازجویان در 

بازداشت هاي اداري از قدرت مطلق برخوردارند. 
بتسلم، سازمان حقوق بشر اسرائیلي، بر آن است که نیروهاي امنیتي اسرائیل سالانه از 
حدود 1000 تا 1500 فلسطیني بازجویي مي کنند. 85 درصد بازجویي ها با استفاده از انواع 

 )www.btslem.org( .شکنجه انجام مي شود
بر اساس شواهدي که همین سازمان جمع آوري کرده است، شکنجه در بازجویي ها براي 
ویژه  به  فلسطیني ها  براي خنثي سازي عملیات  اول، تلاش  دنبال مي شود:  اصلي  سه هدف 
وقتي محدودیت زمان مطرح است. دوم، گرفتن اعترافات مکتوب به عنوان مدرک براي ارائه 
به دادگاه هاي نظامي؛ گاهي این اعتراف نامه ها تنها مدرک دادگاه است. بازداشتي ها که اغلب 
تحت فشارهاي شدید قرار دارند، تلاش مي کنند خود را بي گناه جلوه دهند و علیه دیگران 
اطلاعات دهند. از آنجا که در برخي موارد مدرک دیگري وجود ندارد، این اعترافات ارزش 

بسیاري دارد.
شکنجه  را  بي گناه  افراد  گاه  اسرائیل  امنیتي  نیروهاي  بتسلم،  گزارش هاي  بنابر  سوم، 

)Hockstader,www.washingtonpost.com( .مي کنند تا مجبور به همکاري با آنها شوند
این سیاست امنیتي با هدف کسب اطلاعات از عملیات هاي آتي و توانمندي هاي سازمان هاي 
مبارز فلسطیني انجام مي گیرد. حدود شکنجه و آزار جسمي  و روحي طي بازجویي ها نامحدود 

و نامعین است. 

ح( جداسازي و ایجاد دیوار حائل
اصطلاح دیوار حائل در قاموس روابط اسرائیل ـ فلسطین به معني مانعي فیزیکي است که در 
مکان هاي مختلف اشکال متفاوتي دارد. در جاهایي که مراکز جمعیتي یهودي و فلسطیني 
نزدیک یکدیگرند، دیوار بتني بلندي است که نه تنها مانع عبور مبارزان فلسطیني سرزمین هاي 
اشغالي مي شود، بلکه حفاظي در مقابل آتش سلاح هاي سبک است. در جاهاي دیگر دیواري 

الکترونیکي ایجاد شده است. 
ایده ایجاد دیوار حائل براي جداسازي اسرائیلي ها از فلسطیني ها في نفسه نوعي اعتراف به 
شکست تلقي مي شود و نشان مي دهد که اسرائیل نمي تواند مبارزات مردم فلسطین را متوقف 
سازد. به علاوه، ساخت این دیوار بیانگر پایان روند سازش و عدم حصول نتیجه و دست نیافتن 
اسرائیل به راه حل مد نظر است. اسرائیل ایجاد دیوار حائل را اقدام دفاعي قلمداد مي کند که 
هدف از آن ممانعت از ورود مبارزان فلسطیني به داخل سرزمین هاي اشغالي تحت کنترل است. 
علاوه بر این، اسرائیل تأکید مي کند که این اقدامي  موقت است و نباید مرز دائم میان اسرائیل 
و دولت آتي فلسطین تلقي شود. این دقیقاً همان نکته اي است که فلسطیني ها از آن بیم دارند. 
دیوار حائل علاوه بر کارکرد دفاعي، کارکردهاي دیگري هم براي اسرائیلي ها دارد. این دیوار 
بخشي از سیاست مربوط به شهرک هاي یهودي نشین است که از اسرائیل به عنوان دولتي یهودي 
حفاظت خواهد کرد. این دیوار هم چنین تأکیدي بر راه حل دو دولتي است. دیوار حائل آزادي 
تحرک فلسطیني ها را به مخاطره مي اندازد، توسعه اقتصادي فلسطین را تحت تأثیر قرار مي دهد  132



)Nofal, 2002(  .و روابط خانوادگي را در پرتو از دست دادن سرزمین تضعیف مي کند

نتیجه گیري: ارزیابي میزان کارآمدي این سیاست ها
برخلاف جنگ هاي متعارف، جنگ هاي امنیتي و مبارزه علیه جنبش هاي آزادي بخش نمي توانند 
تا  این سیاست ها  از کارآمدي  بنابراین سؤال  باشند.  به دنبال داشته  پیروزي سریع و قاطع 
حدي اشتباه و چالش انگیز است. گاهي این اقدامات موجب کاهش عملیات فلسطیني ها شده 
است، اما در مراحل بعد مجدداً فلسطیني ها توانسته اند تاکتیک جدیدي خلق کنند و کمیت 

و کیفیت عملیات هاي خود را ارتقا بخشند. 
و  یافته  کاهش  عملیات ها  تلفات  حجم  سیاست ها  این  علت  به  گاهي  دیگر  طرف  از 
سؤال هایي در مورد کارآیي و مشروعیت عملیات هاي نظامي براي دستیابي به اهداف سیاسي 
مطرح شده است، با این حال، تعداد عملیات و حجم آنها که صرفاً شاخص هایي کمي  براي 
سنجش کارآیي این روش ها هستند به رغم مفید بودن، ناکافي هستند. به این دلیل با استفاده 

از دو نوع شاخص هاي کمي  و کیفي کارآمدي این سیاست ها را مورد ارزیابي قرار مي دهیم. 
معیارهاي کمي  زیادي براي سنجش کارآیي یک سیاست امنیتي وجود دارد. از جمله این 
معیارها کاهش ظرفیت عملیاتي سازمان یا گروه مد نظر است که در چند شاخص مي توان 
آن را ارائه کرد: آزادي تحرک، سازماندهي خوب، ظرفیت بازیابي خود پس از حذف شدن و 
از دست رفتن یک رهبر، توانمندي جذب و آموزش اعضاي جدید، چگونگي مقابله با اقدامات 
ضد چریکي و دستیابي به منابع مالي و سلاح. البته تضعیف هر یک از این توانمندي ها در 

درازمدت بر بخش هاي دیگر تأثیر مي گذارد. 
علاوه بر این شاخص هاي کمي مي توان به چندین شاخص کیفي اشاره کرد. از جمله 
مبارز  سازمان  تصمیم گیري  روش  جنبش،  عملیات هاي  مقابل  در  هدف  مردم  روحیات 
براي تغییر تاکتیک و راهبرد، روش تصمیم گیري در زمینه ایجاد تغییر در اهداف، تمایل 
روحیات  و  مبارز  سازمان  از  حمایت  درجه  و  انگیزه  غیرنظامي،  روش هاي  از  استفاده  به 

اعضاي آن.

الف( ارزیابي بر مبناي شاخص هاي کمي 
در این شیوه ارزیابي، فقط تعداد تلفات اسرائیلي ها را بررسي و این تلفات را در دو انتفاضه 
 MIPT Terrorism سایت  در  موجود  داده هاي  از  برگرفته  نیز  آمارها  کرده ایم.  مقایسه 
به  رند1   تروریسم در مؤسسه  از بخش کرونولوژي  است که   Knowledgebase,www.tkb.org

دست آمده است. 
آمارها نشان مي دهد طي سال هاي مذاکرات سازش )1994 تا 1998( تعداد تلفات اسرائیل 
20 تا 24 نفر بوده است. در سال هاي انتفاضه الاقصي میزان تلفات یکباره بالا رفت. در اوج این 

سال ها در سال 2002 تلفات اسرائیل 108 نفر و در سال 2006، 414 نفر بوده است. 
 )1993  – انتفاضه اول )1987  با  انتفاضه الاقصي در مقایسه  سطح خشونت در دوران 
بسیار بالاتر بود. در دوران انتفاضه اول به طور متوسط سالیانه 22 اسرائیلي و در کل 154 نفر 
از آنان کشته شدند؛ در حالي که طي انتفاضه الاقصي از سال 2000 تا 2006، 803 اسرائیلي 
1 . RAND
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کشته شدند که متوسط سالیانه کشته شدگان 115 نفر است. 
کارآمدي چنداني  رژیم صهیونیستي  امنیتي  نشان مي دهد که سیاست هاي  آمارها  این 
سیاست ها  این  است.  داشته  کمتري  کارآیي  آن  از  قبل  دوران هاي  با  مقایسه  در  و  نداشته 
نتوانسته است در درازمدت قابلیت عملیاتي گروه هاي مبارز فلسطیني را از بین ببرد؛ به ویژه 

عملیات استشهادي را متوقف سازد. 

ب( ارزیابي بر مبناي شاخص هاي کیفي
آزمون  براي  است.  دشوار  اندازه اي  تا  آنها  کمي  کردن  شاخص ها،  این  ماهیت  به  توجه  با 
کارآمدي سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي در اینجا سه شاخص کیفي زیر مورد بررسي 

قرار مي گیرد.

 ـ تصمیم مبارزان فلسطیني به تغییر تاکتیک
یکي از روش هاي ارزیابي سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي بررسي تغییرات دستور 
کار عملیاتي گروه هاي هدف است. تغییر تاکتیک ممکن است به دلایل دروني یا بیروني 
باشد. نمونه دلایل دروني تغییر جهت سیاسي است که معمولاً در گروه ها اتفاق مي افتد. 
تغییر  به  نیاز  اهداف  به  نیل  که  برسند  نتیجه  این  به  گروه  یک  اعضاي  است  ممکن 
یا  افزایش  گروه  تاکتیک هاي  در  را  خشونت  میزان  مي تواند  تغییر  این  دارد.  تاکتیک 
با  نتیجه تغییري محیطي، آتش بس دوجانبه  بیروني ممکن است در  کاهش دهد. دلایل 
یا تغییر در گرایش جمعیت محلي حاصل شود که  دشمن، تغییر ظرفیت عملیاتي گروه 
گروه نمایندگي آن را دارد. براي مثال، تاکتیک اصلي حماس حملات مسلحانه بود، اما 
در سال 1994 عملیات استشهادي محوریت پیدا کرد. این نشان مي دهد که یا حماس 
سیاست هاي  یا  نداشته  استشهادي  عملیات  انجام  قصد   1994 تا   1991 سال هاي  در 
کنترل حملات  در  و  کارآمدتر  استشهادي  عملیات  کنترل  در  رژیم صهیونیستي  امنیتي 
ساختارهاي  به  ربایش  عملیات  مي دانیم،  که  همان گونه  است.  بوده  ناکارآمد  مسلحانه 
پیچیده تر نیاز دارد و به طور کلي حماس در سال هاي 1992 تا 1994 عملیات ربایش 
این   2005 تا   2001 سال  هاي  در  گروه  این  اما  بود،  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
انجام  فلسطیني  زندانیان  تأمین جاني  براي  ربایش در حقیقت  را کنار گذاشت.  تاکتیک 
به  است.  کرده  تأمین  دیگر  روش هاي  به  را  این هدف  نظر مي رسد حماس  به  و  مي شد 
الاقصي  انتفاضه  وقوع  با  تاکتیک  این  اما  بود،  اندک  بسیار  مسلحانه  حملات  کارگیري 
یک  عنوان  به  مسلحانه  عملیات  که  مي دهد  نشان  این  گرفت.  قرار  بسیار  استفاده  مورد 
تاکتیک موفق بوده است. علاوه بر این، تغییر تاکتیک ها نشان دهنده قابلیت هاي حماس 

است. اسرائیل  امنیتي  و دشواري هاي سیاست گذاران 

 ـ دگرگوني صحنه منازعه 
یکي از اهداف سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي دور کردن هر چه بیشتر منازعه از 
اول، کاهش میزان  به دو هدف دست مي یابد:  اسرائیل  اقدام  این  با  پیرامون خود است. 

فلسطیني.  مبارزان  عملیات هاي  رواني  تأثیر  کاهش  دوم،  عملیات ها؛  تلفات 
مردم  فشار  تحت  اسرائیل  که  مي شود  موجب  یهودي  جمعیت  درون  عملیات  انجام 
در  رژیم صهیونیستي  امنیتي  ارزیابي سیاست هاي  به منظور  امتیاز دهد.  فلسطیني ها  به  134



نشان مي دهد که  بررسي ها  قرار دهیم.  مطالعه  مورد  را  باید صحنه  منازعه  تغییر صحنه 
این  است.  یافته  انتقال  به کرانه غربي  اسرائیل  از داخل  زمان محل درگیري ها  در طول 
عملیات ها  2006 مجدداً  بوده، ولي در سال  تا 2005 چشم گیر   2000 از سال  موفقیت 
است.  گذاشته  جا  بر  زخمي   و  کشته   415 و  شده  انجام  اشغالي  سرزمین هاي  داخل 
)www.tkb.org( این ارقام نشان دهنده کارآمدي سیاست هاي امنیتي در سال هاي 2000 
را مورد  این کارآمدي  توانسته است  بوده، ولي حماس در سال 2006 مجدداً  تا 2005 

پرسش جدي قرار دهد.

ـ مبارزه براي تسخیر قلب ها و مغزها
حمایت  نوع  این  است.  برخوردار  ویژه   اهمیتي  از  مبارز  گروه هاي  براي  مردمي   حمایت 
امنیتي  نیروهاي  دارد.  اهمیت  نیز  طولاني مدت  امنیتي  سیاست هاي  اجراي  براي 
عملیات  در  درگیر  دولت  شهروندان  اگر  ولي  باشند،  پیروز  نظامي  جبهه  در  مي توانند 
جاهاي  به  رفتن  از  یا  باشند  داشته  عمومي  واهمه  نقلیه  وسایل  از  استفاده  از  شورشي 
»بوآز«،   گفته  به  بنا   )Ganor,1998( کرد.  خواهند  واگذار  را  جنگ  نتیجه  بترسند،  شلوغ 
بنابراین   )Ibid( بود.  خواهد  موفق تر  کند،  تسخیر  را  مغزها  و  قلب ها  بتواند  که  طرفي 
میان  روحیه  محاسبه  با  مي توان  را  صهیونیستي  رژیم  امنیتي  سیاست هاي  کارآمدي 
مردم فلسطین و مردم اسرائیل ارزیابي کرد. براي این امر چند شاخص را مورد سنجش 
قرار مي دهیم. یکي از این شاخص ها نگاه ها به روند سازش و به طور کلي به راه حل هاي 
مقاومت  و  روند سازش هستند  غالباً مخالف  فلسطیني ها  است.  بین مردم عادي  سیاسي 
به  به حماس  وضعیت  دشوارترین  در  آنها  مي دانند.  به حقوق خود  دستیابي  راه  تنها  را 

عنوان دولت و مجلس رأي دادند.
بحث  دارد.  وجود  اسرائیلي  جمعیت  بین  که  است  وحشتي  و  ترس  دیگر  شاخص 
مهاجرت معکوس در اسرائیل، خودکشي هاي گسترده نظامیان و فرار سرمایه از فلسطین 
به  ضربه  و  وحشت  و  ترس  این  تأییدکننده  دوم  و  اول  انتفاضه  سال هاي  طي  اشغالي 
متوسط  طور  به  نظامي  فلسطیني ها  عملیات هاي  که  حالي  در  اسرائیلي هاست.  روحیات 
هر ساله فقط 45 کشته در اسرائیل برجاي مي گذارد. این آمار در مقابل مرگ هاي عادي 
در اسرائیل که دو تا سه برابر این میزان است، خودکشي ها که سالانه به بیش از 200 
نفر مي رسد و تلفات حوادث رانندگي که سالانه حدود 450 نفر است، قابل توجه نیست. 
موجب  و  دارد  کار  و  سر  احساسات  با  فلسطینیان  عملیات هاي  اما   )Shipler, 2002:12(
حکومتي  سیستم  کارآیي  و  مي کند  مختل  را  روزمره  زندگي  مي شود،  وحشت  و  ترس 
مي دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  اسرائیل  مردم  اذهان  شرایط  این  مي برد.  بین  از  را  اسرائیل 
این  این عملیات ها، در مردم عادي  پرتو  را مختل مي سازد. در  و زندگي جمعیت عادي 

)Hoffmann, 1992(.باشند فلسطیني ها محق  است  پیدا شده که ممکن  اندیشه 
از  بیش  تجارب  علت  به  صهیونیستي  رژیم  هرچند  که  درمي یابیم  توضیحات  این  با 
دقیقي  و  خشن  سخت،  امنیتي  سیاست هاي  فلسطین  مردم  سرکوب  در  خود  ساله   60
متوقف  کاملًا  را  فلسطیني  مبارزان  عملیات هاي  است  نتوانسته  اما  گذاشته،  اجرا  به  را 
کند. اهمیت این بحث با توجه به اینکه مبارزان فلسطیني همواره توانسته اند با بن بست 
برخي تاکتیک ها، تاکتیک هاي جدیدي خلق کنند و به مبارزه بي امان خود ادامه دهند، 
با  اسرائیلي ها  سازش  بحث هاي  شدن  مطرح  که  است  واضح  پر  مي شود.  چندان  135دو 
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یا  اسرائیل  حکومت هاي  صلح دوستي  از  ناشي  نه  تاریخ،  مختلف  مقاطع  در  فلسطینیان 
ناشي از ترحم قدرت هاي بزرگ تأثیرگذار در ماجرا، بلکه فقط ناشي از استمرار مبارزات 

است. فلسطین  مردم 
 اگر چه نمي توان انکار کرد که اقدامات به موقع امنیتي مي تواند توانمندي نیروهاي 
مبارز را کاهش دهد، با این حال، عملیات هاي مبارزان فلسطیني در دشوارترین شرایط 
انجام شده و ادامه یافته است. از این رو، سیاست هاي امنیتي رژیم صهیونیستي با همه 
حمایت هاي داخلي و خارجي و تجارب گذشته موفق نبوده است، ولي در مقابل مقاومت 
را  پیروزي خیره کننده خود  رژیم صهیونیستي،  روزه   22 تهاجم  مقابل  در  غزه  شجاعانه 

رخ جهانیان کشید. به 
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